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پشت جلدآمبولانس

هوا به نحو غريبى داغ است. آفتاب سوزان و تموز است. 
ــوم موج گرما توى صورتم  وقتى از ساختمانى خارج مى ش
ــاس، اهواز 30سال پيش را برايم تداعى  مى ريزد. اين احس
ــتان در شمال  ــال پيش در اوج تابس مى كند. همان 30س
ــه خنك تر بود. در  ــى چنددرج تهران، هوا به نحو محسوس
دوران كودكى يك بار در تابستان با خانواده ام به امامزاده داوود 
رفتيم، شب هم مانديم. يادم نيست كه آيا وسيله گرم كننده 

در اتاق روشن بود يا نه ولى خوب به خاطر دارم كه هوا به نحو 
خاطره انگيزى خيلى سرد بود. حالا در همان فرحزاد و دربند 
ــمالى تهران هم هوا چندان تفاوتى با بقيه  ــاير نقاط ش و س
ــت. روند سريع گرمايش زمين  جاها ندارد و همه جا داغ اس
حالا به خوبى حس مى شود و بحران كم آبى دير يا زود بيشتر 
گريبانگيرمان خواهد بود. توسعه كشور به نحو فزاينده اى به 
ــتگى دارد. امكان ندارد امروز  محيط زيست سالم و سبز بس
كشورى آباد باشد ولى با محيط زيستش مهربان نباشد. همه 
ما، چه در جامعه و چه در دولت (به جز بخش متولى مساله) 
ــت را جدى نگرفته ايم. بلوك هاى سيمانى روى  محيط زيس
هم انباشته شده به صورت پل و ديوار و ساختمان و راه لزوما 
خوشبختى آينده ما نيست ولى درخت و آب و چمن و پروانه 

و زنبور و پرنده هست. سخن اين نيست كه نبايد به توسعه 
ــهرها پرداخت، مساله اين است كه توسعه در گرو حفظ  ش
محيط زيست و مراقبت دقيق از محيط زيست است. هرچه 
اين روند ادامه يابد امكان بازسازى و جبران مافات سخت تر 
ــود. يك بار ديگر هم در همين جا گفته ام امروزه يكى  مى ش
ــاخص هاى اصلى شناخت دولت توسعه گرا به اهميتى  از ش
ــت مى دهد. خوشحال بايد بود كه  است كه به محيط زيس
فردى چون خانم ابتكار متولى سازمان محيط زيست است؛ 
ــت فراتر از  ــظ محيط زيس ــت كه حف ــى ناگفته پيداس ول
ــازمان و نهاد و وظيفه اى ملى است. همه نهادها بايد  يك س
براى آن بكوشند و كمك كنند، درغيراين صورت روند چندان 

اميدوار كننده نخواهد بود. 

آفتاب تموز! 
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ــته خانه  ــتى مرد. از خرپش ــو رودربايس ــر  دَلى ت اصغ
ــان رفته بود روى شيروانى مصالح فروشى تا از آنجا  خودش
برود تخم كبوترهايى را كه ميان ديوار سيمانى و تيرهاى 
ــردارد. اگر دكتر او را نمى ديد، به راحتى تخم  چوبى بود، ب
ــابى درست  ــت و با آنها نيمروى حس كبوترها را برمى داش
ــاد زد، «اون بالا چكار مى كنى  ــر او را فري ــرد. تا دكت مى ك
ــگاه كرد. تازه به  ــت و هاج وواج پايين را ن ديوونه؟» برگش
ارتفاع زيادى كه زير پايش بود، پى برد. دست وپايش را گم 
كرد و تكان تكان خورد. نزديك بود از آن بالا پايين بيفتد. 
دكتر فرياد زد، «مردم كمك كنين، اصغر ديوونه مى خواد 
خودكشى كنه.»  اصغر دَلى، نمى دانست خودكشى يعنى 
چه. فكر كرد حتما كار مهمى است كه دكتر چندبار اين كار 
را كرده. ننه اش مى گفت، «بيچاره حق داره، با اين همه سواد 
تو يه زيرپله زندگى مى كنه.» چند قدم برداشت تا به تخم 
ــود. دو كبوتر نزديك هم توى لانه شان  كبوترها نزديك ش
نشسته بودند و تندتند كله هاشان را تكان مى دادند. معلوم 
ــم برهم زدنى عباس  كارگر از خانه  بود ترسيده اند. در چش
بيرون آمد و بعد از آن، همه دروهمسايه ها با فريادهايش از 
خانه بيرون ريختند. عباس كارگر، كارگر اخراجى كارخانه 

كنسروسازى فرياد زد، «راه  رهايى اين نيست بچه...» اصغر 
دَلى تا عباس كارگر را ديد دست تكان داد. بچه هاى محل 
كه همه آن پايين جمع شده بودند برايش سوت كشيدند و 
دست زدند. ذوق زده شد و كبوترها را نشان داد، كسى نديد. 
همه چشم به پاهاى او دوخته بودند كه لبه ديوار مى لرزيد. 
دكتر گفت، «فايده نداره، مى خواد خودشو بكشه.» پدر اصغر 
دَلى كه تازه از راه رسيده بود، عصايش را بالا گرفت و فرياد 
ــن عصا كله ت رو خرد مى كنم.»   ــاى پايين با اي زد، «الاغ بي
ننه اش گفت، «اصغرجون ننه بيا پايين ناهار كشك بادمجون 
داريم.» اصغر دَلى دلش ضعف رفت. تازه يادش افتاد چقدر 
گرسنه اش است. با شتاب چند قدم به طرف ديوار خانه شان 
برداشت. جمعيت پايين سوت كشيدند و دست زدند. اصغر 
ــت. همه ساكت  دَلى پاهايش لرزيد و روى پنجه پا نشس
ــدند. فكر كردند تصميمش را گرفته. دكتر گفت، «اين  ش
كار رو نكن...» جورى مى گفت نكن كه انگار مى  گفت زودتر 
ــاس كارگر گفت، «دكتر  ــودت را خلاص كن. عب بپر و خ
چى مى گى... نمى خواد بپره... حرف نزن... خودم ميارمش 
پايين.» بعد گفت، «بيا پايين رفيق، باهم بريم سر كار. قول 
ــه كه كسى ديگه بهت نگه  ميدم اينقدر وضعت خوب بش
ــد و  ــاتى ش ــى.» از حرف هاى عباس كارگر ننه احساس دل
اشك هايش را با پر چادر پاك كرد و گفت، «خدا خيرت بده 
ننه...» اين فضاى احساساتى همه را سر شوق آورد و هركس 

به شكلى مى خواست كمك كند. 
ــى ديوانه  ــتند اصغر دَل ــاى محل كه مى دانس بچه ه

فوتبال است، دروازه ها را آوردند تا گل كوچك بازى كنند. 
ــان گفت، «بيا بيا پايين بازى كنيم.» به كتانى هايش  رمض
زل زد و گفت، «دروغ مى گين منو بازى نميدين.» رمضان 
ــى دم.» باور كرد و به طرف  ــت، «به جون ننه بازى ت م گف
كبوترها راه افتاد. بچه ها كه احساساتى شده بودند، سوت 
كشيدند و تشويقش كردند، «اصغر... اصغر...» كبوترها روى 
تخم هايشان نشسته بودند و مى ترسيدند از جايشان تكان 
بخورند. پاى اصغر دَلى توى كتانى هاى كهنه اش مى لرزيد. 
ــازى اش مى دادند گل مى زد تا همه بدانند بازى بلد  اگر ب
ــوار كه خودش رو  ــت. دكتر گفت، «داره مى ره لب دي اس
بندازه...» دوباره با هيجان فرياد زد، «اين كار رو نكن.» اصغر 
دَلى ايستاد. هاج وواج به پايين نگاه كرد و دوباره راه افتاد. 
همه دست زدند. خنديد. كبوترها را كه روى تخم هايشان 
ــت. نزديك ديوار  ــان گذش كز كرده بودند نديد. از كنارش
خانه شان بود. عباس كارگر فرياد زد، «بجنب رفيق...»از آن 
ــوى حياط راه مى رفت.  ــالا پدرش را ديد كه عصازنان ت ب
ــت پايين برود، پدر باز به ننه اش مى گفت، «خدا  مى دانس
به ما بچه نداد وقتى هم داد اين رو داد!» دلش مى خواست 
پدرش را صدا بزند، خجالت كشيد. پدرش از كنار حوض 
ــت دلش مى خواست صدايش بزند، خجالت كشيد.  گذش
ــنه خوابيده اش را درآورد.  ــدرش كفش هاى كهنه و پاش پ
دلش خواست صدايش بزند، خجالت كشيد.  توى قبر كه 
بالاى سرش ظاهر شدم آنقدر آرام صدايش زدم كه نترسد. 

بيدار كه شد فكر كرد همه را توى خواب ديده است. 

سوزنبان

كارتون خواب

مارمولك خبرنگارى

كليات پروانه اى: هر انجمن صنفى روزنامه نگارانى كه  �
ــوز از وزارت كار  ــد و مج انجمن صنفى روزنامه نگاران باش
داشته باشد چون انجمن صنفى روزنامه نگاران است انجمن 
صنفى روزنامه نگاران نيست و همه بايد بيايند ما تاييدشان 

كنيم حتى اگر همه ما را تاييد نكنند.
پروانه خبرنگارى: داشتن پروانه خبرنگارى براى خبرنگاران 
الزامى است. اما خبرنگاربودن براى داشتن پروانه خبرنگارى 

الزامى نيست.
ــاله اى پيش نيايد  مارمولـك خبرنـگارى: براى اينكه مس
ــگاران خانوم پروانه خبرنگارى و به خبرنگاران آقا  به خبرن

مارمولك خبرنگارى داده مى شود.
ــد از: من و باقى  ــورا عبارتن شـوراى پروانـه اى: اعضاى ش

دوستان پروانه اى ام.
وظايف پروانه اى: عبارت است از گذاشتن چوب لاى چرخ 

انجمن و گذاشتن چرخ لاى چوبخط خبرنگارى.
ــس كل پروانه اى در  رييـس كل پروانـه اى پروانـه اى: ريي
ــود اما اگر نتيجه انتخابات  يك انتخابات آزاد برگزار مى ش
ــد مى تواند  ــاب ميل رييس جمهور (در هر دوره اى) نباش ب
ــى را دوست دارد  حكم رييس كلى را امضا نكند و هر كس
رييس كل نظام پروانه اى كند. (باور كنيد شوخى نمى كنيم. 
ــلا در دوره قبل چون آقاى احمدى نژاد از برآيند نتيجه  مث
انتخاب سازمان نظام صنفى رايانه اى خوشش نيامده بود، 
حكمش را امضا نكرد كه نكرد. آن هم دو دوره پشت سرهم. 
آخرش كار به جايى كشيد كه سه تا نامزد براى رياست كل 
ــش را احمدى نژاد بله بگويد كه باز  معرفى كردند كه يكي

هم براى يك بله گفتن شش، هفت ماه بيشتر طولش داد).
عضويت پروانه اى: براى عضويت پروانه اى در سازمان نظام 
پروانه اى -خبرنگارى- رسانه اى، داشتن ناخن كوتاه، روى 
ــت. اگر  ــه و دل پاك اهم مهمات اس ــته، ظاهر موج شس
ــياه، ناخن دراز، واه واه واه داشته باشد  خبرنگارى روى س
ــود و به جاى پروانه خبرنگارى بهش  نمى تواند پروانه اى ش

سوسك خبرنگارى تعلق مى گيرد.
ــت كه بايد تا آخر سال  بودجه پروانه اى: بودجه چيزى اس
ــن مصرف كنندگان  ــراى همين بي ــود ب حتما مصرف ش

اختلاف نظر و اختلاف عمل و گاهى جنگ شكل مى گيرد.
ــد از پروانه اى كردن خبرنگاران، «مثل  مشـت پروانه اى: بع
ــمرد.»  ــه مارو... ش ــون ميش ــت... چه آس پروانه اى در مش
ــن صنفى  ــت كه انجم ــا خوب اس ــه نظر م ــن ب همچني
ــانه اى ببريم هوا.  روزنامه نگاران را بكوبيم و جاش نظام رس
به هرحال خبرنگاران بايد ناظر بر عملكرد قدرت ها و دولت ها 
باشند.  بهتر است خبرنگاران را مشت كنيم و مشت مشت 
پروانه بدهيم و هر خبرنگارى كه شلوغى كرد مشتش را باز 

كنيم و با سوزن  ته گرد پروانه اش را بكوبيم به ديوار.

 كريم ارغنده پور

 احمد غلامى

پوريا عالمى
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